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Abstract 
Synonymy is one of the fundamental issues in conceptual relationships, and reviewing 

the concept and evidence of its existence or non-existence plays an important role in the 
accurate understanding of religious propositions. A number of disagreements among 
thinkers arise from the difference in the definition of synonymy. The Holy Quran is the most 
important source for obtaining the concept of synonymy and the evidence of its non-
existence. Therefore, in the present study, an attempt has been made to investigate the 
concept of synonymy and its evidence in the Quran using the content analysis method. The 
result of the research shows that Quran’s literary miracle, as well as its explicity and the 
absolute command to deliberation in the Quran are among the most important Quranic 
reasons for the principle of non-synonomy. Also, the belief in the principle of non-synonyms 
brings important religious and educational effects in the interpretation of single words of 
Quran as well as its compounds. In this research, according to the Qur'anic evidence, the 
scope of this principle has been expanded from nouns to incomplete combinations and 
complete syntactic combinations, and in this way, it has revealed the difference in meaning 
and the neglect of important messages by the commentators, and the role of such a principle 
in understanding knowledge has been explained, for example as an important method in the 
translation and interpretation of texts. 
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  چكيده

ترادف از مسائل بنيادين در روابط مفهومي است و بازنگري در مفهوم و ادله وجود يا عدم وجود آن نقشي مهم 
هاي ديني دارد. اساس بسياري از اختلاف نظر انديشمندان به تفاوت در تعريف از ترادف باز گزارهدر فهم دقيق 

رو، در پژوهش ترين منبع براي دستيابي به مفهوم ترادف و ادله عدم وجود آن است. ازاينكريم مهمگردد. قرآنمي
قرآن بررسي شود. نتيجه پژوهش نشان حاضر تلاش شده است با روش تحليل محتوا، مفهوم ترادف و ادله آن در 

ترين دلايل قرآني اصل عدم ترادف هستند. همچنين، دهد، اعجاز ادبي، إحكام و اطلاق امر به تدبر در قرآن از مهممي
اعتقاد به اصل عدم ترادف آثار اعتقادي و تربيتي مهمي را در تفسير مفردات و تركيبات قرآن به همراه دارد. در اين 

توجه به ادله قرآني، قلمرو اين اصل را از مفردات به تركيبات ناقص و تركيبات كامل نحوي، گسترش پژوهش با 
هاي مهم از سوي مفسران پرده برداشته است و نقش داده و از اين طريق از اختلاف معنايي و مغفول ماندن پيام

  مه و تفسير متون تبيين نموده است. چنين اصلي را در فهم معارف به صورت نمونه به عنوان يك روش مهم در ترج
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  مقدمه -١

ترين اصول راهبردي جهت دستيابي به معارف صحيح ديني است. مقصود از محوريت قرآن از مهم
به اين معنا كه جهت كسب معارف  ؛ديگر منابع در تحقيقات اسلامي است محوري، تقدم قرآن برقرآن

اسلامي در عرصه نظر و عمل، قبل از رجوع به هر منبعي بايد به قرآن مراجعه نمود. همچنين براي فهم 
) ٨٩(نحل/ » ءتبِيْاناً لكِلُِّ شيَْ«كريم خود را و تفسير قرآن نيز از روش تفسير قرآن به قرآن بهره برد. قرآن

رو خطوط كلي تمام باشد؛ ازاينمام معارف ضروري و سودمند براي بشر ميمعرفي فرموده است و بيانگر ت
فرمايد: السلام) ميشود و روايات نيز بر اين معنا دلالت دارند: امام صادق (عليهمعارف در قرآن يافت مي

 وگذاربه راستي خداوند قرآن را براي بيان هر چيز نازل فرموده و به خدا سوگند چيزي از نياز بندگان فر«
 ،اي نتواند بگويد كاش اين هم در قرآن آمده بودكه هيچ بندهنكرده كه بندگان بدان نيازمند باشند و تا آنجا

). از سوي ديگر قرآن نور است ٥٩، ١: ج ١٤٠٧(كليني، » مگر اينكه آن را هم خدا در قرآن آورده است
» مبينّ«رچه قرآن نسبت به غير خود بخش؛ بنابراين گ) و نور هم روشن است و هم روشنايي٨(تغابن/ 

). پس قرآن در ٣٥، ١الف: ج ١٣٨٨آملي، باشد (جواديمي» بينّ«است، قبل از آن نسبت به درون خود 
نگري به قرآن كه يك مجموعه منسجم و و نياز به غير ندارد و با جامع ١دلالتِ خود، مستقل خواهد بود

محوري، عنوان ديگري از تفسير قرآن به درك نمود. قرآن هاي مختلف آن راتوان پيامهماهنگ است، مي
كريم از جنس لفظ است و فهم آن منوط قرآن با تبيين مناسب جايگاه منابع ديگر در فهم قرآن است. قرآن

باشد. جهت فهم صحيح الفاظ الهي در قرآن، بايد ابتدا به بررسي به درك قواعد حاكم بر ادبيات آن مي
و همچنين سياق آيه همت گماشت. اصول و قواعد تفسير، نقش بسزايي در فهم  آن هيئتريشه لغت، 

اصول  ، از جمله"ترادف و يا عدم ترادف در قرآن"از  معارف قرآني دارد. حال پرسش اين است كه كداميك
قرآن است. اين سؤال توسط بسياري از انديشمندان پاسخ داده شده و هريك از موافقين و  و قواعد تفسير

رو هايي ديگر روبههاي آن، با سؤالند. با بازنگري در تعريف ترادف و دليلاهالفين دلايلي ذكر كردمخ
مترادف هستند؟ رمتفاوت باشند، ضرورتاً در معنا، غي هيئتخواهيم شد. آيا اگر دو لفظ داراي يك ريشه و دو 

وني جمله با يكديگر متفاوت باشند، اما در سياق دروني يا بير ،مشترك هيئتيا اگر دو كلمه كه در ريشه و 
نمايد اي از اصل ترادف يا عدم ترادف را اثبات ميهاي ذكر شده چه گستره؟ دليلدادد نخواهي معاني مختلف

توان از آن باشد؟ در صورت اثبات اصل عدم ترادف ميهاي ديگري در اين راستا قابل ارائه ميو آيا دليل
قواعد متن قرآن ياد نمود و با بازنگري در ادله چه بسا قلمرو اصل عدم به عنوان اصل مادر از اصول و 

از مفردات به تركيبات ناقص و كامل گسترش داد. از سوي ديگر با توجه به ادله اثبات اين اصل را ترادف 
و همچنين قلمرو آن چه تفاوتي در معارف قرآني به دست آمده از اين روش با عدم توجه به اين اصل وجود 

هاي معارفي ارد؟ چه بسا دقت به اصل عدم ترادف منجر به بازنگري در منابع ديني و حل برخي از چالشد
  شود. 

باشد؛ براين اساس، مراجعه به مي» محورياصل قرآن«روش بحث از مسئله ترادف در قرآن براساس 
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مبناي قطعيات همه منابع قرآن قبل از مراجعه به ديگر منابع خواهد بود و در مراجعه به قرآن، پژوهش بر
، )السلامعليهم(محكمات عقل، قرآن، ادبيات قطعي و ظني معتبر، محكمات سنت چهارده معصوم «

گيرد. اعتبار ظنياتِ حاصل صورت مي» رويدادهاي قطعي، سيره قطعي عقلاء و متشرعه، علم تجربي قطعي
قطعيات منابع ديگر نباشد و  ها در قرآن در صورتي است كه مخالف با محكمات قرآن واز پژوهش

پورفر و همكاران، دستاوردهاي حاصل از پژوهش در قرآن، مبناي دستاوردهاي ظني ساير منابع است (نقي
٥٩: ١٣٩٨.(  

ق) نخستين كسي ١٨٠» (سيبويه«پژوهش در زمينه ترادف از ديرباز مورد توجه انديشمندان بوده است: 
ق) اولين شخصي است كه در ٢١٦) و اصمعي (١٥: ١٤١٠يبويه،است   كه به پديده ترادف اشاره كرده (س

). در اواسط قرن سوم كساني ٦١: ١٣٩١نديم، اين رابطه، كتابي مستقل به نگارش درآورده است (ابن
). در دوران معاصر، ٣٧: ٢٠٠٧ق) منكر وجود ترادف در لغت عربي شدند (منجد، ٢٣١عرابي (الأهمچون ابن

: ١٤٢٢اند (منجد، پذيرش ترادف در واژه و زبان عربي به انكار آن در قرآن پرداختهبرخي از انديشمندان با 
دانند درحالي كه از شرايط ترادف، اتفاق ها را هم معنا ميموافقان اصل ترداف با اندك تقاربي واژه .)٣٧

باشند و ي ميمنكران ترادف قائل به تمايز الفاظ مترادف در مفهوم وصف ،كامل در معناست. از سوي ديگر
). ٩٣-٩٢: ١٣٩٦دانند (پرچم و انصاري، ترادف الفاظ را ناشي از خطا در فهم لغت عرب و دلايل بلاغي مي

گردد. بررسي مسئله ترادف اساس بسياري از اختلاف نظر انديشمندان به تفاوت در تعريف از ترادف باز مي
اي كريم است؛ زيرا هيچ ملازمهعجاز الهي و قرآنشناسي و ادبي، متفاوت با بحث از ترادف در ااز حيث زبان

ها در قرآن وجود ندارد و برخي از انديشمندان با بين پذيرش وجود ترادف در زبان عربي با كاربرد واژه
). از جمله تأليفاتي ١٣٤: ٢٠٠٧اند (منجد، پذيرش وجود ترادف در زبان عربي به انكار آن در قرآن پرداخته

الشاطيء، عايشه بنت» اعجاز بياني«در قرآن نوشته شده از اين قرار است: كتاب  كه در زمينه ترادف
جزايري، االلهنعمتبن، نورالدين»فروق اللغات في التمييز بين مفاد الكلمات«المنجد، نورالدين» ترادف«
- دف واژهمتني در مراتب ترامتني و بروننقش قرائن درون«سيدعلي ميرلوحي و مقاله » ترادف در قرآن«

هاي الشاطي در عدم ترادف ميان واژهنقدي بر نظريه بنت«پرچم و زهرا انصاري،  از اعظم» هاي قرآن
  از جعفر نكونام.» ترادف در قرآن«حسيني،  محمود طيب از سيد» قرآن

) و در اصطلاح ٢٢، ٨: ج ١٤٠٩باشد (فراهيدي، مي» درپي بودنتتابع و پي«به معناي» ترادف« ،در لغت
)، ٢٠٦: ١٤١٤فارس، (ابن» دلالت دو لفظ مختلف برمعناي واحد«غوي تعاريف متعددي ذكر كردند: ل

» دلالت حقيقي، اصيل و مستقل دو يا چند لفظ برمعناي واحد، به اعتبار واحد و در محيط پيدايش واحد«
اي ندارد كه واژه اي در آن وجودهيچ واژه«اين است كه » ترادف در قرآن«). مقصود از ٣٥: ٢٠٠٧(منجد، 

اي كه ذكر خواهد ) در اين پژوهش با توجه به ادله٢٢١: ١٣٧٦الشاطي، (بنت» ديگر بتواند جايگزينش شود
استعمال «شود: كامل گسترش يافته و چنين تعريف مي شد قلمرو تعريف ترادف از واژه به تركيبات ناقص و

  ). ٢٨٠: ١٣٩٢پورفر، (نقي» اعم از مفرد يا مركباي، دو تعبير مشابه در قرآن بدون افاده معني تازه
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قرآن، كتاب هدايت بشر، كلام خداوند است و هيچ سخني، قابل قياس با آن نخواهد بود، همانگونه 

(مجلسي،  توان مقايسه نمودها را با افعال الهي، ميتوان سنجيد و نه افعال آنكه نه مخلوق را با خالق مي
هاي مندي از قواعد عام فهم متن و كلام بشري، بدون لحاظ ويژگي).  بهره٩، ١٩؛ ج ٩٣، ٩٢: ج ١٤٠٣

شود و ما را به پرتگاه گمراهي و قياس كلام خدا با خاص قرآن و الهي بودنش، مانع از فهم صحيح آن مي
اع متشابهات به محكمات فرياد كلام مخلوق خواهد كشاند. قرآن، روش فهم خود را با صدايي رسا، ارج

اي، از جمله ). بنابراين سخن از هر قاعده٧عمران/ دارد (آلزند و مخاطب را از پرتگاه گمراهي برحذر ميمي
شناسي به صورت عام، متفاوت با بررسي اين قاعده در قرآن خواهد بود. محكمات مسئله ترادف در زبان

  كند.ترادف در قرآن را اثبات ميدارد كه اصل عدمهاي قرآن وجود مختلفي به عنوان ويژگي

 اعجاز ادبي قرآن-٢-١

- اعظم (صليالهي برحقانيت رسالت نبي ترين معجزهكريم نه تنها يك كتاب هدايت بلكه روشنقرآن
ا جعين وحيِ ادعا شده، خود معجزه است و در واقع دليل و مدلول در يك آله) است؛ زيرا قرآن دروعليهاالله

نمايد. گستره اعجاز معجزه بودن خود را با تحدي ثابت مي ). قرآن١٥٠، ٤: ج ١٣٦٦باشد (معرفت، جمع مي
قرآن، مرز جغرافيايي و تاريخ زماني را درنورديده است و ابعاد مختلف، اعم از چينش الفاظ و محتوا را در 

الكتاب) است كه يكپارچه و بسيط (ام ). قرآن داراي حقيقتِ ملكوتي،٢٠١: ١٣٨٤آملي، گيرد (جواديبرمي
سه حوزه لفظ،  ). قرآن در٥٣، ٣: ج ١٤١٧باشد (طباطبايي، نازل شده آن، متشكل از الفاظ و سوُر و آيات مي

ديگر، بيانمعني و هماهنگي لفظ با معني، حجت قاطع الهي براي اثبات خدايي بودن پيام خويش است. به
بلكه همراه شدن اعجاز در  ،الهي است اين تنها لفظ قرآن نيست كه آيتدر حوزه اعجاز ادبي و بلاغي، 

). اعجاز ٢٢: ١٣٧٩پورفر، قلهّ كمال بلاغت نشانده است (نقي معني و هماهنگي لفظ با معني، قرآن را بر
 هاي اين اعجاز، بلاغت و فصاحت) و يكي از جلوه١٠٣الفاظ قرآن تكيه دارد (نحل/  چيز برقرآن قبل از هر

بديل بودن واژگان آن، به نحوي كه هيچ يك باشد. بنابراين اعجاز بلاغي و ادبي قرآن يعني بيقرآن مي
جايگزيني در لفظ و معنا نيستند و اين همان عنصر اساسي اصل عدم هاي ادبي، قابلاز الفاظ و تركيب

  ترادف است.
باشد؛ ورد تأكيد آيات مختلف ميقرآن، بدون در نظر گرفتن حق يا باطل بودن معني، ملفظي اعجاز 

كردند، تحدي به آوردن پرداخته پيامبر معرفي ميوهايي ساختهخداوند در برابر ادعاي كفار كه قرآن را دروغ
اي ) و در آيه١٤و١٣نمايد (هود/ كلامي همچون قرآن كه به گمان ايشان مشحون از اباطيل است، مي

فرمايد: اسلام آيات قرآن را از آهنگري رومي فراگرفته است، چنين ميديگر در پاسخ به ادعاي كفار كه پيامبر
)؛ ١٠٣(نحل/ » دهيد، غيرعربي است و اين قرآن به زبان عربي روشن استزبان كسي كه به او نسبت مي«

وآله) معاني آيات را از شخصي رومي كه غيرعرب است، گرفته باشد؛ بلاغتِ عليهاهللاگر پيامبراسلام (صلي



  بازنگري ادله اصل عدم ترادف و تأثير آن در توليد معارف ديني  ▪١١٢

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

الهي بودن قرآن در گزينش و چينش يِ كلامِ قرآن را از چه كسي اخذ نموده؟ اين آيات به روشني برآيت ادب
سوره يوسف  ١١١سوره يونس؛  ٣٩و٣٧الفاظ با صرف نظر از محتواي آن، دلالت دارد. در حوزه معني، آيات 

ني، به اعجاز (موسيقايي) آيات و آيات ديگر، براعجاز معنايي قرآن دلالت دارد و درحوزه هماهنگي لفظ و مع
) و در طول مفاهيم متعالي ٢٤نظر دارد (كه از نظر دشمنان، به سحر موسيقايي تعبير شده است) (مدثر/ 

 ؛دهدباشد و هر مخاطبي را با هر زباني تحت تأثير موسيقي خويش قرار ميالمللي قرآن ميقرآن، زبان بين
). بنابراين اعجاز ادبي و بلاغي قرآن از مختصات ٢٠: ١٣٦٠هرمي،جحتي اگر معاني آيات را نداند (كريمي 

و تمايزات بلاغت كلام خالق با بلاغت كلام مخلوق است و دال برالهي بودن چينش و گزينش كلمات و 
  جملات در سه حوزه مذكور است.

 تيل الهيها معنا نمودند، آيه تربرخلاف مشهور مفسران كه ترتيل را به رعايت مخارج حروف و وقف
» رتل«باشد. ترتيل از ريشهگانه قرآن مي) از آيات ناظر به مبحث اعجاز سه٣٢(فرقان/ » ترَتْيلا رتََّلنْاهُ وَ«

) ١١٣، ٨: ج ١٤٠٩(فراهيدي، » طريقي مستقيم جمع شدن و هماهنگي و نظام يافتن چيزي بر«به معني
روحي بشر، -با تأمين نيازهاي فكري به معناي نظم و چينش خاص آيات، هماهنگ» ترتيل قرآن«. است

هاي كمال بشري خواهد ها به قلهبخشي به قلب مؤمنين و هدايت آنبا اهداف درمان فكر و روح و ثبات
اين  ،واقع) و در٣٢). خداوند ترتيل قرآن را به خود نسبت داده است (فرقان/ ٣٨٣: ١٣٩٢پورفر، بود (نقي

مطرح است كه زيبايي » محتوا و معاني آيات«و هم در حوزه » الفاظ قرآن«چينش و نظم هم در بخش 
اي است براي ). بنابراين انتظام الفاظ مقدمه١٨البلاغه، خطبهرا گواه است (نهج ، هر دوظاهر و عمق باطن

  به ژرفاي قرآن دست يافت.  ورود به حوزه معاني قرآن تا با دقت در چينش خاص الفاظ و معاني آيات، 
هاي ضروري اعجاز ادبي و بلاغي نزد متخصصين اهل بلاغت، برتري متن ادبي و بلاغي از مشخصه

هاي رو انتخاب كلمات در عبارت). ازاين١٨١: ١٤٢١باشد (رافعي، حيث گزينش كلمات و جملات مي از
كلمه و همچنين سياق دروني و بيروني عبارت، كاملاً حساب شده  هيئتچه از نظر ريشه و چه  ،قرآني
پورفر، نمايد (نقيمي» وسعت داده و يا ضيق«تا جايي كه توجه به سياق آيات، دامنه معني لغوي را  ؛است

اي را از جاي خود برداشته تا كلمه ديگري را كه ). اين انتخاب به نحوي است كه اگر كلمه٣٠٧: ١٣٩٢
يافت نخواهد شد؛ زيرا گزينش  ، آن كلمههاي كلمه قبل را داشته باشد جايگزين كنيميتمامي ويژگ

رديف آن و همچنين تناسب معنوي هاي قرآني به نحوي است كه تناسب آواي حروف كلمات همواژه
و سياق كلمه رعايت شده است. انديشمندان  هيئتكلمات با يكديگر و فصاحت كلام با توجه به ريشه و 

اي هرگاه واژه«گويد: عطيه ميهاي قرآني شهادت دادند از جمله ابنتك واژهبديل بودن تكاني بر بيفراو
» شودتر پيدا شود، يافت نمياي مناسباز قرآن را از جاي خود برداشته و تمامي زبان عرب را گرديده تا واژه

كه پايه اصلي بلاغت قرآن كه صفات  بدان«گويد: بستي نيز مي )؛ ابوسليمان٥٢، ١: ج ١٤١٣عطيه، (ابن
هاي ياد شده در آن فراهم آورده، براين اساس است كه هر نوع لفظي را كه ويژگي ياد شده را در خود گرد

اي كه اگر است، درست به جاي خود به كار برده كه مخصوص به آن و متناسب با آن بوده است، به گونه



 ١١٣  ▪ پور فر/ محمدعلي اخويانزاده/ ولي اله نقيرضا عباس
 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

گردد يا آن كند و موجب تباهي مقصود ميا معنا به كلي تغيير ميبه جاي آن كلمه ديگري را به كار برند ي
  ).٢٩: ٢٠٠٨(رماني، » گردددهد و از درجه بلاغت مطلوب ساقط ميكه رونق و جلوه خود را از دست مي

شود و هدف متكلم از استفاده از كلام هاي كلام بليغ محسوب مياگر گفته شود ترادف يكي از مؤلفه
بايد پاسخ داد كه در تأكيد و توضيح، افاده معنايي جديد  .كلمه سابق و گاه تأكيد است مترادف گاهي شرح

تأكيد، ادات خاصي دارد و ادعاي وحدت معنا، همراه با تسامح است و دقت در تأكيد ما را به  .نهفته است
اي خاص، زاويه ) و تبيين يا تربيت نيز از٤٣١، ٢٥: ج ١٣٧٤سازد (مكارم، افاده معناي جديد رهنمون مي

باب ديگري از مفاهيم را باز نموده و در واقع افاده معناي جديد خواهد بود. دقت نظر در تمام ادله موافقين 
كند تا جايي كه اگر واژه يا تركيبي ديگر ترادف در قرآن ما را به افاده معناي جديد ولو جزئي هدايت مي

إِنَّ مَعَ «خاصيت اعجاز بلاغي قرآن است. مثلاً در آيه  دهد و اينجايگزين شود ديگر آن معنا افاده نمي
َ
ف

اند، دال بر دو معنا اي كه در لفظ مشترك) تكرار دو نكره٦و  ٥(شرح/  »الْعُسْرِ یُسْراً إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً 
آن دو ) و سياق كلام منجر به افاده معناي جديد ٣٨٢، ٢٤: ج ١٣٩٠آملي و اشراقي، خواهد بود (جوادي

). ١٢، ٨: ج ١٣٨٥آملي و شفيعي، (جوادي» در هر سختي دو آساني است«معرفه خواهد شد؛ پس فهمِ 
  شد.ماحصل تحليل اين تكرار و تأكيد است كه بدون آن تكرار اين معنا حاصل نمي

ا كه تا آنج» لفظ، معنا و هماهنگي لفظ و معنا«قرآن با تمام تاروپود خود، معجزه و الهي است، اعم از 
اعجاز موسيقايي قرآن يكي از معجزات مهم قرآن محسوب شده و چگونگي چينش هريك از كلمات در 

بلكه جايگاه هر يك از الفاظ در قرآن خود  ،ها و آياتتنها چينش سورهاين مهم نقش بسزايي دارد. پس نه
به نحوي كه چينش كلمات  ؛داي ديگر به كار براي را جاي كلمهتوان كلمهنميآيت الهي است و  معجزه و

توان عددي را جاي عددي ديگر قرار داد. اهم موارد اعجاز ادبي و وار است كه نميداراي نظمي رياضي
ترين در لغت با توجه به مقاصد ها (فصيحبديل بودن آنبلاغي قرآن عبارتند از: بهترين گزينش درلغات و بي

به سياق كلام؛ گزينش بهترين تركيب بلاغي با توجه به كلام)؛ انتخاب بهترين تركيب نحوي با توجه 
)، تا جايي كه هرگونه تغيير و تبديل ٢٢: ١٣٧٩پورفر، مقتضاي مجلس و مخاطب و غرض گوينده (نقي

گانه لغات، تركيب نحوي وتركيب بلاغي، در فصاحت و بلاغت كلام و اعجاز آن درهريك از موارد سه
  صل عدم ترادف است. نمايد و اين همان اخلل وارد مي

 قرآن حكمت بالغه-٢-٢

را عبارت از » حكمت«). اهل لغت١قرآن به عنوان كلام الهي، مظهر حكيم مطلق است (يونس/ 
). بنابراين حكيم ٤١٩، ١: ج ١٣٩٩اثير، اند (ابندانسته» ها به بهترين كيفيتشناخت بهترين اشيا و روش«

). حكمت بالغه الهي اقتضا دارد كه جهت ١٣٨، ٤: ١٣٨٦(مكارم،  كندها را با بهترين روش ايجاد ميبهترين
هدايت بشر حقيقت قرآن را به كلام و لفظ نازل كند و درنتيجه، نزول وحي به هر معنايي كه باشد از سنخ 

). خداوند قرآن ٦نمايد (توبه/ خداوند خود را متكلم آن معرفي مي ) و٧، ١٠: ج ١٤١٧كلام است (طباطبايي، 



  بازنگري ادله اصل عدم ترادف و تأثير آن در توليد معارف ديني  ▪١١٤

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

یس وَ «كند: )  و به آن سوگند ياد مي٢(لقمان/ » الحْكَيمِ الكْتِابِ«به حكمت، توصيف نموده است:  را
هاي مختلفش بيانگر معناي استواري و استحكام )؛ كلمه حكمت با همه صورت٢(يس/  »الْقُرْآنِ الْحَکیمِ 

ر كنار آن برهان و دليل گويد و دگويد، سخن خوب ميگويد، خوب سخن ميموقع سخن مياست. قرآن به
). خداوند قرآن را به بهترين سخن نازل نموده كه سراسر هماهنگي و ٥٥ج: ١٣٨٩آملي، آورد (جواديمي

آياتي به وحدت و انسجام جهان هستي و آفرينش  دررا ) و وحدت و انسجام قرآن ٢٣همگوني است (زمر/ 
گونه ناهماهنگي و فطوري وجود ندارد (ملك/ فرمايد: همانطور كه در جهان آفرينش هيچتشبيه كرده مي

ها را حذف كريم نيز فاقد اختلاف و تضاد است. هماهنگي آيات به نحوي است كه اگر يكي از آن) قرآن٣
كارگيري ). بنابراين به٣٩٥: ب١٣٨٩، آمليكنيم مثل آن است كه همه آيات را حذف كرده باشيم (جوادي 

واحِكام الهي است و هر يك غرضي را دنبال خواهد نمود و اين حكمت  ها همراه با انسجامتك واژهتك
اي كه داراي معناي مشتركي نيز به صورت كامل در ادبيات و بلاغتِ كلام، متجلي است و هر دو واژه

  لغو پيش خواهد آمد. وگرنه  باشند، حكمت الهي اقتضاي مقصود متفاوت از آن دو را خواهد داشت
طريق در آن راه ندارد (نجفي خميني، نظر و از هيچگونه باطلي از هيچهيچقرآن حق محض است و 

آيد، نازل شده از سوي حكيم رو و پشت سرش به سويش نميهيچ باطلي از پيش): «٣٥٧، ١٧: ج ١٣٩٨
)؛ قرآن، حكيم و حميد است؛ يعني مطالبش متقن و به صورت مطلق، عزيز ٤٢(فصلت/ » و ستوده است.

). حق محض بودن قرآن مانع از استعمال هرگونه كلام ٦٣-٦٢ج: ١٣٨٨آملي، است (جواديو نفوذناپذير 
اضافه در قرآن خواهد شد و به دليل حكيمانه بودن ساختار الفاظ قرآن، اصل بر عدم ترادف است و در 

رد، افاده هايي جهت تأكيد، تبيين و يا تربيت كه گاهي توهم ترادف را به دنبال داصورت استفاده از عبارت
كريم و قسم ياد نمودن به اين ويژگي دال معنايي جديد دارد. حكمت خداوند و ظهور و تجلي آن در قرآن

باشد؛ زيرا هر سخن جايي و هر نكته مكاني دارد. ها، تركيبات نحوي و بلاغي ميبديل بودن واژهبر بي
تك حروف در آن براساس و حتي ذكر تكرو تاروپود آن اعم از سوره و آيات و حتي چينش كلمات آن ازاين

در » فاء« تاجايي كه اگر يك حرفي مانند  ؛گويي سر نخواهد زدحكمت خواهد بود و از حكيم لغو و بيهوده
در انتقال پيام نقش خواهد داشت. از چنين حكيمي هرگز  شود، داراي حكمت است و قطعاًقرآن ذكر مي

گويي و لغوگويي خواهد بود ي سر نخواهد زد كه در اين صورت زيادهادو تعبير مشابه بدون افاده معني تازه
  و خداوند حكيم از آن مبرا است.

 اطلاق آيات تدبر در قرآن-٢-٣

خداوند در سه آيه، مخاطبين خود را به تدبر دراعماق و مقاصد پيام خويش دعوت نموده است و سياق 
). درآيه چهارم ٨٢؛ نساء/ ٢٤؛ محمد/ ٦٨ؤمنون/ باشد (ماين آيات همراه با نوعي توبيخ و اعتراض مي

). ٢٩داند (ص/ مندي از بركات عظيم محتواي پرخير و بركت قرآن را منوط به تدبر در آن ميخداوند بهره
توان عمق توان از مفاهيم متعالي كلام الهي بهره برد و همچنين نمينمي» تدبر در قرآن«بنابراين بدون 



 ١١٥  ▪ پور فر/ محمدعلي اخويانزاده/ ولي اله نقيرضا عباس
 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

) ٣٠٧، ١: ج ١٤١٢به معني انديشيدن در پشت امور (راغب، » دبُرُ«از ريشه » تدبر« و مغز آيات را دريافت.
» انديشيژرف«پس  است. )٦٥٣، ٢: ج ١٤٠٧گردد (فارابي،و دقت به آنچه كه عاقبت امر به آن باز مي

ي كشف حقايق«به معناي » تدبر«باشد؛ در نتيجه دو عنصر مهم در معناي اين كلمه مي» انديشيعاقبت«و
باشد تا مي» تفكر و انديشيدن در وراي ظواهر«به معني » تدبر». «باشداست كه در ابتداي امر واضح نمي

 باشدمي» بررسي ظواهر و بواطن امور«اعم از » تفكر«باطن امور و عاقبت آن آشكار شود، در حالي كه 
  ). ١٢٤، ٣: ج ١٣٧٢(طبرسي، 

تدبر در «گذر از ظاهر و رهيابي به باطن آن دارد؛ بنابراين بردن به الهي بودن قرآن نياز به تعمق و پي
كشف مفاهيم و روابط ناپيداي موجود در هر يك از آيات و ارتباط آيات با  كاوش و انديشه در«، »قرآن

واكاوي «تر ) است. به عبارت ساده٣٧٣: ١٣٩٢پورفر، (نقي» يكديگر و آن آيات با آيات ديگر سور قرآن
  خواهد بود.» دن به بواطن آنظاهر قرآن و رسي

اي تنگاتنگ بين آيد و رابطهمعاني باطني قرآن در طول معاني ظاهر الفاظ با تدبر و تعقل به دست مي
). بنابراين ابزار فهم معاني باطني ٦٤و ٢٨، ٣: ج ١٤١٧ظاهر و باطن الفاظ و معاني وجود دارد (طباطبايي، 

باشد. به عبارت ديگر، تفسير تدبر تخصصي قرآن است. دعوت مي قرآن همان تدبر و تيزبيني در الفاظ قرآن
نگري است، نشان دهنده دقت و ظرافتِ تمام به تدبر در قرآن كه كاوش عميق همراه با دقت و ژرف

باشد؛ به نحوي ها در تركيبات و گزينش بهترين تركيب نحوي و بلاغي آيات ميكارگيري واژهوكمال در به
تدبر ما را به كنكاش معاني دقيق مفردات و تركيبات قرآني دعوت  .پذيردشيني نميكه هيچ بديل و جان

نمايد. لازمه پذيرش اصل ترادف و به كارگيري دو كلمه مشابه بدون افاده معني تازه، ما را از رسيدن مي
ترادف منجر تدبر در قرآن است. در راه به حقايق خاصه زيادي محروم خواهد نمود و در واقع آفت مهمي 

به اختلال انتقال از ظاهر الفاظ به باطن آن خواهد شد و مخاطب را به تسامح در فهم دچار خواهد نمود. 
  شود.رو از اطلاق آيات دعوت به تدبر در قرآن، تدبر در ساختار ادبي و عدم ترادف نيز دانسته ميازاين

بديل بودن لفظ و تركيب يل محكم در بيبودن و اطلاق آيات تدبر در قرآن، سه دلاعجاز قرآن، حكيم
ترين عناصر پذيري يا بديل داشتن مفردات و تركيبات از اساسيباشد. جايگزيننحوي و بلاغي آن مي

ترادف است كه در قرآن راه ندارد. كلمات و تركيبات به ظاهر مشترك، هر يك دال برخصوصياتي است 
  د.شوكه با تحقيق وتتبع علمي، كشف واستخراج مي

 قرآن ترادف در آثار اصل عدم-٣

، اما هدف اين مقاله تبيين آثار اين استتبيين قابلهاي مختلفي آثار اصل عدم ترادف در قرآن به شيوه
محوري و توجه به ادله قرآنيِ اصل عدم ترادف در اصل جهت ارائه روش فهم معارف ديني است. قرآن

بديل و الهي بودن چينش الفاظ قرآن سازد؛ زيرا بيت رهنمون ميقرآن، قلمرو ترادف را از مفردات به تركيبا
مفردات، تركيبات ناقص و تركيبات كامل «به عنوان دو عنصر مهم در اصل عدم ترادف در سه حوزه 
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

). به جهت اصل عدم ترادف در ٢٧-٢٥: ١٣٧٩پورفر، متصور است (نقي» (سياق دروني و سياق قبل و بعد)
بديل بوده و عدم توجه به وجه تميز مفردات مشترك، باعث از دست در قرآن بيقرآن، گزينش هر لفظي 

هاي به كار رفته در قرآن از سه حيث قابل بررسي شود. واژهرفتن بسياري از نكات در فهم معارف قرآني مي
گاهي شود و و سياق. گاهي تفاوت در ريشه دو لفظ منجر به افاده دو معناي متفاوت مي هيئتاست: ريشه، 

گردد و گاهي جايگاه و آن دو لفظ، منجر به دو معناي مختلف مي هيئتبا وجود ريشه مشترك، تفاوت 
سياق لفظ در جمله منجر به افاده معاني گوناگون خواهد شد. سياق به قالبي گويند كه پيام الهي در آن، 

 ،گرددشده استكشاف نمي صورت يافته است. اين قالب صرفاً از طريق الفاظ گفته شده و كلمات نوشته
: ١٣٩٠ پورفر و حاج خليلي،گيرد (نقيبلكه لحن گوينده، فضاي گفتار و حتي انگيزه گوينده را نيز در برمي

). سياق گاهي دروني و مربوط به درون يك جمله خواهد بود و گاهي سياق قبل و بعد جمله قرائني ١٠٨
نمايد مي» وسعت داده يا ضيق«يات، دامنه معني لغوي را سازد. توجه به سياق آجهت افاده معنايي جديد مي

و در بسياري از موارد با توصيف عناوين به كار رفته و بيان مصداق خارجي آن، مقصود خويش را از لغت و 
هاي متفاوت يا كنار هم، هاي مشابه و متضاد در سياقنمايد و با كاربرد واژهعنوان مذكور برملا مي
هايي در اين سه ). در اينجا مثال٣٠٧: ١٣٩٢پورفر، نمايد (نقيها را روشن ميواژهخصوصيت هر يك از 

  مندي از اين اصل در فهم معارف قراني روشن شود:حوزه پرداخته خواهد شد تا روش بهره

 آثار عدم ترادف در مفردات -٣-١

بيت يين جايگاه اهلمندي از اين روش به تببا دقت در اصل عدم ترادف در مفردات و چگونگي بهره
  شود.السلام) و مباحث تربيتي در قرآن پرداخته مي(عليهم

   هيئتدو كلمه متفاوت در ريشه و  -٣-١-١
فارس، است (ابن» برانگيخته شدن و امتداد يافتن«به معناي » رسل«مشتق از ماده » رسول«كلمه 

ناي اسم مفعول، اسم كسي است كه او ). واژه رسول بر وزن فعول از صيغه مبالغه به مع٣٩٢، ٢: ج ١٤٠٤
به معناي » نبو«را مشتق از » نبي«) است. برخي واژه ٢٧٢، ١٢تا: ج اند (ازهري، بيرا فرستاده و روانه نموده

گويند (راغب، » نبي«رفعت دانسته و از آنجايي كه جايگاه پيامبر نسبت به مردم رفيع و بلند است به او 
به معناي خبر دانسته، زيرا او خبردهنده از سوي خداوند » نبأ«را از اصل » نبي«) و بعضي نيز ٧٩٠: ١٤١٢

فرمايد: السلام) مي). در سوره مريم در توصيف حضرت موسي (عليه٢٥٤، ١: ج ١٣٧٢باشد (طبرسي،مي
ا رَسُولاً « كه رسولي است  )السلامعليه(فرمايد كه حضرت موسي ). خداوند در اين آيه مي٥١(مريم/  »نَبِی

؛ ٩٠، ١٣: ج ١٣٧٤نبي هم هست. مفسرين به تفاوت معنايي اين دو كلمه در اين آيه اذعان نمودند (مكارم، 
). اگر مفهوم نبي اعم از مفهوم رسول بود، در اين آيه بايد به مقتضاي ٣٤٠، ٣: ج ١٤١٥حويزي،  عروسي

). همچنين ٤٧٠، ١٠لف: ج ا١٣٨٩آملي، شد (جواديذكر مي» رسول«قبل از » نبي«مدح و تعظيم صفت 
بْلِكَ «براي هر دو در آيه » ارسلنا«با توجه به جمع بين رسول و نبي و به كار بردن تعبير 

َ
نا مِنْ ق

ْ
رْسَل

َ
وَ ما أ



 ١١٧  ▪ پور فر/ محمدعلي اخويانزاده/ ولي اله نقيرضا عباس
 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

دانند كه مبعوث و مأمور به تبليغ شده هايي كه رسول را كسي مي)، نظر آن٥٢(حج/  »مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ 
با توجه  ).١٤٠، ٢: ج ١٤١٧نمايد (طباطبايي، د كه تنها مبعوث شده است باطل ميداننو نبي را كسي مي

به معناي لغوي و كاربرد اين دو واژه در قرآن و روايات، اولاً نبي وظيفه ابلاغ دين را دارد و خبر از آسمان 
است در جايي كند؛ پس ممكن نمايد و تلاش براي ابلاغ دين ميآورد، ولي رسول دين را عملياتي ميمي

)؛ ثانياً عملياتي ٣٦٥، ٧: ج ١٣٨٦دو معنا مقابل هم داشته باشند و در جايي ديگر با هم جمع شوند (مكارم، 
كردن دين اختصاص به پيغمبر ندارد؛ رسول در قرآن براي افراد عادي غيرمعصوم نيز به كار رفته است. 

: ١٣٩٩پورفر و رضايي، من وجه باشد (نقيتواند عموم و خصوص بنابراين رابطه مفهوم رسول و نبي مي
سوره يس بنابر تفاسير كلمه رسول راجع به حواريون استفاده شده است (مكارم، ١٤). در آيه١٤٨-١٢٥

). دو رسول اول، دو نفر از حواريون بودند كه نبي نبودند ٧٤، ١٧: ج ١٤١٧؛ طباطبايي، ٣٤١، ١٨: ج ١٣٧٤
السلام) بوده است. بنابراين كلمه رسول در اينجا عيسي (عليه و رسول سوم، شمعون بوده كه وصي حضرت

در مورد دو نفري استعمال شده كه نبي الهي نبودند. پس گستره كلمه رسول از نبي بيشتر است و مقصود 
جمله آياتي كه دال براختلاف معنايي رسول و باشد و ازاز رسول و رسل مرجعيت اجرايي و اجتماعي مي

تم است؛ زيرا رسالت ختم نشده است و پيامبر مأمور معرفي وصي است، وصيي كه در نبي است آيه خا
رو بلكه در رسالت معصومانه شراكت دارد و استمرار رسالت الهي انبياء است. ازاين ،نبوت شراكت ندارد

هَا یا«او را مأمور به ابلاغ وصايت نموده است: » ايها الرسول«خداوند با  یُّ
َ
سُولُ  أ   الرَّ

ِّ
نْزِلَ  ما غْ بَل

ُ
 مِنْ  إِلَیْكَ  أ

كَ    ). ٦٧(مائده/  »رَبِّ
، چگونگي تأثير اين اصل را در »رسول و نبي«اكنون باتوجه به اصل عدم ترادف و تفاوت مفهومي 

هُ  کانَ  ما«نماييم: عمران بررسي ميآل ١٧٩آيه 
َّ
نْتُمْ  ما عَلی الْمُؤْمِنینَ  لِیَذَرَ  الل

َ
یْهِ  أ

َ
ی عَل  الْخَبیثَ  یَمیزَ  حَتَّ

بِ  مِنَ  یِّ هُ  کانَ  ما وَ  الطَّ
َّ
ی لِیُطْلِعَکُمْ  الل

َ
هَ  لکِنَّ  وَ  الْغَیْبِ  عَل

َّ
آمِنُوا یَشاءُ  مَنْ  رُسُلِهِ  مِنْ  یَجْتَبي الل

َ
هِ  ف

َّ
 وَ  بِالل

قُوا وَ  تُؤْمِنُوا إِنْ  وَ  رُسُلِهِ  کُمْ  تَتَّ
َ
ل

َ
جْرٌ  ف

َ
سنت ابتلا در  ). اكثر تفاسير به جريان١٧٩عمران/  (آل »عَظیمٌ  أ

و جهت رفع توهم كساني كه اند كردهمؤمنين جهت جداسازي مؤمن خالص از مؤمن غيرخالص تأكيد 
شود، علم غيب را از مردم نفي ممكن است گمان كنند اين كار با معرفي خبيثان توسط خداوند انجام مي

اند (طباطبايي، پيامبران معنا نمودهرا منحصر به » رسله«رسولانش دانسته و نموده و آن را مختص به خدا و 
؛ طبرسي، ٤٢١-٤١٩، ١٦ب: ج ١٣٨٨آملي، ؛ جوادي١٨٨و١٨٧، ٣: ج ١٣٧٤؛ مكارم، ٧٩، ٤: ج ١٤١٧
بديل مفردات از جمله عواملي است كه كارگيري بي). عدم توجه به اصل عدم ترادف و به٨٩٦، ٢: ج ١٣٧٢

چرا كه منافقان مدعي ايمان به  وي مفسرين شده است.منجر به اين اشتباه بزرگ در تحليل اين آيه از س
 خدا و پيامبر اسلام، منكر ايمان به انبياء گذشته نبودند تا از راه عدول از اين ايمان به رسل و تمرد از فرمان

آمِنُوا«
َ
هِ  ف

َّ
اي نفاقشان آشكار شود و اساساً آنكه بناي نفاق دارد، بيش از مؤمن مخلص ادع ،»رُسُلِهِ  وَ  بِالل

- اعتقاد به بديهيات ديني از جمله ايمان به انبياء را دارد. اين اشتباه عجيب موجب شده است يكي از سرمايه
هاي عظيم قرآني در باب امامت مغفول ماند. خداوند در اين آيه سنت غربال مدعيان ايمان در هر زمان را 
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

ادعاي ايمان منافقان بسيار شديدتر از مؤمنين وآله) عليهااللهزمان پيامبر اسلام (صلينمايد. در مطرح مي
روش اين غربال چگونه است؟ آيا خداوند اسامي مؤمن و منافق  ). حال١خالص مطرح بوده است (منافقون/ 

هُ  کانَ  ما وَ «داند: كند؟ آيات به روشني اين روش را بر خلاف سنت الهي ميرا بر پيامبر نازل مي
َّ
 لِیُطْلِعَکُمْ  الل

ی
َ
از طريق برگزيدن شخصيتي ملكوتي در جامعه «گويد: )؛ بلكه قرآن مي١٧٩عمران/ (آل »غَیْبِ الْ  عَل

باشد و از داراي عصمت مي» اجتبا«؛ اين شخصيت با توجه به تعبير»گيردپيامبر، اين غربال صورت مي
ا از حيث شود جامعه رطرفي با وجود غير معصوم كه احتمال خطاي فكري و عملي در او راه دارد، نمي

العمل جامعه در برابر شخصيت او ايمان و نفاق، به تمامه غربال نمود. وجود چنين مجتباي الهي و عكس
نمايد. بنابراين در اينجا منظور از رسل، پيامبران گذشته نيستند بلكه مقصود دوست و دشمن را معرفي مي

عدم ترادف است كه در اين آيه از كلمه  رسولان اين امتند. از جمله عوامل اين اشتباه عدم توجه به اصل
 و از سوي ديگر بسياري گمان كردند هرجا لفظ رسول آمد حتماً » انبياء«برده شده نه از كلمه بهره» رسل«

يابيم كه نظر قرآن عكس آن چيزي است كه مشهور در حالي كه با دقت در آيات مي ،منظور پيامبر است
شود و هم وصي نبي و هم بالعكس؛ زيرا رسول هم شامل نبي مي شده است. رسالت اعم از نبوت است نه

وآله) دارد؛ زيرا عليهااللهمصداقي غير از پيامبراكرم (صلي» مجتباي رسول«رو در آيه فوق، عالم رباني. ازاين
ه شود و خبيث از طيب تمييز دادآله) نفاق مشخص نميوعليهااللهبه شهادت قرآن با وجود خود پيامبر (صلي

شود. از سوي ديگر خداوند فرمود من چنين سنتي ندارم كه منافقان را از طريق غيب مشخص نمايم، نمي
فرمايد كه مسلمانان كند تا اين امر را به عهده گيرند. از اين جهت ميبلكه خداوند رسولاني را معين مي

باشند: بيت مياالله،  اهلز رسلو البته مقصود ا» رسول االله«ايمان بياورند نه به » االلهرسل«بايد به 
السلام)؛ اين آيه شريف، از مهمترين آيات دال بر اين معني حسين (عليهمحسن و اماماميرالمؤمنين و امام

  باشد. است كه اصل امامت جزءاصول دين مي
- ه و روايات اهل) و در بسياري از روايات اماميآلهوعليهااللهسوره محمد (صلي ٣٠اين معنا در تفسير آيه

وجه  )السلامعليه() وجود دارد كه حب و بغض به امام علي ٣٢٦-٣١١، ١١: ج  ١٤٣١سنت (متقي هندي، 
کَ اِلاَّ مُؤمِنٌ وَ «:فرمودند )وآلهعليهااللهصلي(باشد: پيامبراكرم تمايز منافق از مؤمن مي یا عَلِی لایحِبُّ

نْتَ یا عَلِیُّ لَمْ یُعْرَفِ الْمُؤْمِنُونَ بَعْدی«)؛ ٤٥ حكمت (نهج البلاغه، »لایبْغِضُکَ اِلاَّ مُنافِقٌ 
َ
(دعاي  »وَلَوْلا أ

سنت مواردي مشابه باشد و اهلعمران نيز ميسوره آل١٧٩ندبه). گرچه روايات از اين دست مربوط به آيه
هُمْ «،سوره محمد ٣٠آيه از آن را در ذيل نَّ

َ
  د.ذكر كردن »الْقَوْلِ  لَحْنِ  في لَتَعْرِف

  مشترك اما در سياق متفاوت هيئتدو كلمه در ريشه و -٣-١-٢
تعبير كردند و آن را از موارد » وجوه«و متفاوت در سياق را به  هيئتبرخي دو كلمه مشترك در ريشه و 

) اما بايد دانست كه با دقت نظر در مواردي كه وجوه ٤١٠، ١: ج  ١٣٨٠دانند (سيوطي، ترادف خارج مي
شود و تعريف ترادف در اين مقاله، سياق آيات يك قيد ضمني الفاظ محسوب اطلاق ميها قرآن به آن

كند و اين افاده مفهوم جديد همان، عنصر شود. درواقع سياق يك مفهوم جديدي در لفظ ايجاد ميمي



 ١١٩  ▪ پور فر/ محمدعلي اخويانزاده/ ولي اله نقيرضا عباس
 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

ذي قالَ  وَ «در آيه » مةأ«اساسي عدم ترادف خواهد بود.  کَرَ  وَ  مِنْهُما نَجا الَّ ةٍ  بَعْدَ  ادَّ مَّ
ُ
) به ٤٥(يوسف/  »أ

نيست، بلكه با قيد سياق موجود به معناي مدتي كه گويا به اندازه زمان يك امت يا يك » مدت«معناي 
باشد؛ يعني مدت به صورت مطلق مقصود نيست، بلكه مدت با خصوصيت جماعتي از سال يا يك عمر مي

كار زيبا و «به معني » حسن«ز ماده ا» حسنه«). واژه ١٨٨، ١١: ج ١٤١٧عمر منظور است (طباطبايي، 
به » سوء«از ماده » سيئه«) و ٢٣٥، ١: ج ١٤١٢و هرگونه نيكي و زيبايي و خوبي است (راغب، » ارزشمند

). ٤٤١، ١شود (همان، ج سازد گفته ميو به هر چيزي كه انسان را غمگين مي» كار زشت و ناپسند«معني 
است. سياق آيات مختلف، معاني مختلفي از اين دو واژه را  سوره قصص به كار رفته ٥٤اين معنا در آيه

  كند:افاده مي
گردد كه در به كفاري باز مي» يستعجلونك«سوره رعد با توجه به سياق آيه كه ضمير جمع  ٦در آيه 

دْ  وَ «آيه قبل از آن بحث شده بود و توجه به جمله حاليه 
َ

تْ  ق
َ
بْلِهِمُ  مِنْ  خَل

َ
، »سيئه«ز مراد ا ،»الْمَثُلاتُ  ق

رحمت و نعمت الهي است » حسنه«هاي گذشته نازل شد و مقصود از هايي خواهد بود كه برامتعقوبت
فرمايد نمايد و مياشاره مي سوره اعراف خداوند به سنت ابتلا١٦٨). در آيه ٣٠١، ١١: ج ١٤١٧(طباطبايي، 

ها را تشويق كرديم و در دند. گاهي آنها را با وسائل گوناگون، حسنات و سيئات آزموديم شايد بازگرما آن
ها برانگيخته شود و به سوي حق بازآيند و گاهي به عكس نعمت قرار داديم تا حس شكرگزاري در آن

). در اين آيه، سياق ٤٣٢، ٦: ج ١٣٧٤ها فرو برديم تا از خودپسندي دست بكشند (مكارم، ها را در سختيآن
باشد. با توجه به مقطع مي» هاي دنياييها و مصيبتنعمت«، »حسنات و سيئات«دهد مقصود از نشان مي
باشد، اما با زيرا اقتضاي نعمت، شكر آن مي ،ناميده شده است» حسنه«هاي مشمول حال كفار آيه نعمت

دانست و آن را مصيبتي كه » حسنه«را به معناي مقابل » سيئه«توان توجه به همين مقطع ديگر نمي
نا ما وَ «اقتضاي عمل سيئه دارد بدانيم؛ بلكه در واقع بعكس است. با توجه به آيات ديگر قرآن از جمله 

ْ
رْسَل

َ
 أ

رْیَةٍ  في
َ

خَذْنا إِلاَّ  نَبِيٍّ  مِنْ  ق
َ
ها أ

َ
هْل

َ
ساءِ  أ

ْ
اءِ  وَ  بِالْبَأ رَّ هُمْ  الضَّ

َّ
عُونَ  لَعَل رَّ ) نزول بلا به عملكرد ٩٤(اعراف/  »یَضَّ

در اين آيه به معناي مصيبتي » سيئه«). بنابراين ٣٠٨: ١٣٩٢پورفر، آلوده مردم نسبت داده شده است (نقي
. باشداست كه بر اثر عملكرد آلوده مردم پديد آمده است و در عين حال بستر تضرع و رجوع به سوي خدا مي

  باشد.كاملاً متفاوت از معاني گذشته مي» حسنه«و » سيئه«اين معنا از 
وَقاهُ «فرمايد: فرعون ميسوره غافر درباره مؤمن آل ٤٥آيه 

َ
هُ  ف

َّ
ئاتِ  الل و از محفوظ » مَکَرُوا ما سَیِّ

السلام) او را به ماندن او در برابر مكر فرعون سخن گفته شده در حالي كه طبق فرمايش امام صادق (عليه
رو با توجه به ). ازاين٢٥٨، ٢: ج ١٣٦٧تكه نمودند و به شهادت رساندند (قمي، اي تكهكنندهطرز نارحت 
فرعون صرفاً حفظ اعتقاد و دين مؤمن آل» وقي«مقصود از » مكروا«، »سيئات«، »وقي«هاي سياق و واژه

تهديد و شكنجه  ، متزلزل شدن اعتقاد و آلوده شدن روح براثر»سيئات«بوده است نه حفظ جان او و معناي
كردند و خداوند اين پرستي و بيرون نمودن او از خط توحيد ميباشد؛ زيرا ايشان تلاش بر تحميل بتمي

» حسنه«). بنابراين معناي دو كلمه ١١٥، ٢٠: ج ١٣٧٤مكر و توطئه را از او برطرف ساخت (مكارم، 
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  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  رساند. در آيات مختلف با توجه به سياق آيات مختلف معنا خواهد» سيئه«و

 آثار عدم ترادف در تركيبات ناقص-٣-٢

ايي ديگر قرار داد، هر يك از اي، كلمهتوان عوض كلمهبديل بوده و نميجز آنكه مفردات در قرآن بي
بديل بوده و قلمرو اصل عدم ترادف مشمول اين موارد نيز تركيبات اعم از اضافي يا وصفي و... نيز بي

شود اشاره ز موارد كه توجه به اصل عدم ترادف منجر به توسعه معاني قرآن ميباشد. در اينجا به برخي امي
راطَ  اهْدِنَا«خواهد شد. بسياري در ترجمه يا تفسير  ما را به راه «در تقدير گرفته و » الي« ،»الْمُسْتَقیمَ  الصِّ

اصل عدم ترادف نمايند. در حالي كه با دقت و تدبر در آيات و توجه به ترجمه مي» راست هدايت فرما
) و اين تعبير با ٢٢، ١: ج ١٣٩٨گيرد (نجفي خميني، دو مفعول مستقيم مي» اهد«شود كه مشخص مي

راطِ  سَواءِ  إِلی اهْدِنا وَ «) يا ٨٧(انعام/  »مُسْتَقیمٍ  صِراطٍ  إِلی هَدَیْناهُمْ « ) متفاوت است.  ٢٢(ص/  »الصِّ
)؛ ارائه ٤٥٧، ١الف: ج ١٣٨٨آملي، است (جوادي» طلوبايصال به م«و » ارائه طريق«هدايت به دو گونه 

كَ  وَ «گيرد: آله) صورت ميوعليهااللهطريق، فكري است و معمولاً توسط رسول خدا (صلي  إِلی لَتَهْدي إِنَّ
)، ايصال به مطلوب روحي و عملي است و در حوزه شأن الهي قرار دارد: ٥٢(شوري/ » مُسْتَقیمٍ  صِراطٍ 

كَ « حْبَبْتَ  مَنْ  تَهْدي لا إِنَّ
َ
هَ  لکِنَّ  وَ  أ

َّ
). با توجه به سياق سوره حمد، ٥٦(قصص/  »یَشاءُ  مَنْ  یَهْدي الل

). از سوي ديگر هدايت گاهي به سوي ٥٤٣: ١٣٩٢پورفر، نمايد (نقيمطلوبِ هدايت يافتگان را بيان مي
ت را به دنبال دارد و كسي كه صراط است و گاه در صراط. اعتراف به شؤون الهي، الزامات بندگي و عبودي

نِ  وَ «در جريان بندگي قرار گرفت، در صراط است: 
َ
 إِنَّ  وَ «)، ٦١(يس/  »مُسْتَقیمٌ  صِراطٌ  هذا اعْبُدُوني أ

هَ 
َّ
ي الل کُمْ  وَ  رَبِّ اعْبُدُوهُ  رَبُّ

َ
)؛ بنابراين سياق سوره حمد دال بر استمرار ٣٦(مريم/  »مُسْتَقیمٌ  صِراطٌ  هذا ف

چه بيشتر هدايت الهي و هدايت در صراط خواهد بود. در واقع اصحاب صراط مستقيم در بندگي خدا هر
هَ  یُطِعِ  مَنْ  وَ «داراي ثبات قدم به تمام معنا هستند: 

َّ
سُولَ  وَ  الل ولئِكَ  الرَّ

ُ
أ

َ
ذینَ  مَعَ  ف نْعَمَ  الَّ

َ
هُ  أ

َّ
یْهِمْ  الل

َ
 مِنَ  عَل

ینَ  بِیِّ یقینَ  وَ  النَّ دِّ الِحینَ  وَ  هَداءِ الشُّ  وَ  الصِّ ولئِكَ  حَسُنَ  وَ  الصَّ
ُ
) كه در اين آيه مؤمنين ٦٩(نساء/  »رَفیقاً  أ

تر از اصحاب صراط مستقيمند و با كساني محشور و رفيقند كه خدا بر آنان با تمام اوصافي كه دارند پايين
مستقيم مقصود ). بنابراين در سوره حمد هدايت در صراط ٣٠، ١: ج ١٤١٧نعمت داده است (طباطبايي، 

  خواهد بود.

 ترادف درتركيبات كامل آثار عدم-٣-٣

گيرد و منجر هاي مختلف صورت ميبيان يك جمله به نحوي كه سكوت بر آن صحيح باشد به شكل
به افاده معاني متفاوت خواهد شد؛ مثلاً جمله اسميه با جمله فعليه اگر در محتوا يكي باشند در افاده معنا 

آله) چنين پاسخ وعليهااللهود. خداوند به شبهه عمومي در اصل نبوتِ پيامبراسلام (صليمتفاوت خواهند ب
ذینَ  یَقُولُ  وَ «دهد: مي لْ  مُرْسَلاً  لَسْتَ  کَفَرُوا الَّ

ُ
هِ  کَفی ق

َّ
مُ  عِنْدَهُ  مَنْ  وَ  بَیْنَکُمْ  وَ  بَیْني شَهیداً  بِالل

ْ
 عِل
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   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

نمايد: يكي شهادت خداوند و ديگري ) و سند حقانيت نبوت ايشان را دو چيز معرفي مي٤٣(رعد/  »الْکِتابِ 
شهادت كسي كه علم همه كتاب منحصر به اوست. هدف از اين دو شهادت، قانع نمودن كفار و منكران 

شهادت «). مقصود از ٣٨٤، ١١: ج ١٤١٧نبوت است، بنابراين بايد قابل فهم و درك باشد (طباطبايي، 
وَ «باشد: مي» قرآن كريم«شهادت از طريق » خداوند

َ
ا یَکْفِهِمْ  لَمْ  أ نَّ

َ
نْزَلْنا أ

َ
یْكَ  أ

َ
یْهِمْ  یُتْلی الْکِتابَ  عَل

َ
» عَل

مُ  عِنْدَهُ  مَنْ «)، اما مقصود از ٥١(عنكبوت/ 
ْ
 »عِنْدَهُ  مَنْ «كيست؟ با توجه به سياق آيه شخص  »الْکِتابِ  عِل

سخن او ارزش يقيني پيدا كند و شبهه منكران نبوت را از بين ببرد؛ بنابراين  بايد حجت قاطعي باشد تا
تواند از جنس جن و ملك باشد زيرا براي مردم قابل رؤيت و درك نخواهد بود. پس او انساني است نمي

كننده است. از سوي ديگر در كتاب آسماني گذشته اوصاف پيامبر اسلام كه شهادتش براي منكران قانع
شده است و علم به شخصيت ايشان براي يهود و نصاري حاصل شده بود و يا  اسناد مكتوب تاريخي  ذكر

)، اما در اين ١٥٧و اعراف/ ١٤دال بر شخصيت پيامبر وجود دارد و قرآن به اين معنا نيز اشاراتي دارد (بقره/ 
ش وجودي شاهدي است ) و دال بر ارز٣٨٥، ١١: ج ١٤١٧آيه مقصود چنين تعبيراتي نيست (طباطبايي، 
السلام) و حضرت شود؛ همچون وجود حضرت يحيي (عليهكه موجب يقين منكران و عموم مردم مي

السلام) كه سند حقانيت ادعاي نبوت خود و سند حقانيت يكي بر ديگري بودند. در سوره نمل عيسي (عليه
ذي«تعبيري شبيه اين صفت به كار رفته است:  مٌ  عِنْدَهُ  الَّ

ْ
» الكتاب«)؛ ال در ٤٠(نمل/  »الْکِتابِ  نَ مِ  عِل

). در آيه ٤٧٣، ١٥: ج ١٣٧٤باشد (مكارم، مي» علم همه كتاب«و مشابهت تعبير با سوره نمل به معناي 
استعمال شده است، در حالي كه در سوره نمل از موصول روشن » منَ«سوره رعد موصول مبهم  ٤٣
علم «دارد بر كسي كه » علم الكتاب«احاطه شخصي كه استعمال شده و توجه به اين مطلب كه » الذي«

» صله و موصول«استفاده از  .كندانگيز و همطراز قرآن بودن او ميدارد دلالت بر عظمت حيرت» من الكتاب
براي توصيف شاهد رسالت براي بيان علت و دليل شاهد بودن است، زيرا در قرآن » اسم ظاهر«به جاي 

دارد. همانگونه كه قرآن » دلالت بر عليت«بلكه » اشعار«نه تنها » ر بالعليةتعليق الحكم بالوصف، مشع«
تخت ملكه سبأ را در كمتر  السلام)(عليهدر توضيح علت معجزه وجود مقدسي كه در محضر سليمان نبي

ز را آورد تا علت توان اعجا» الذي عنده علم من الكتاب«از چشم به هم زدن از يمن به فلسطين آورد، تعبير 
آسايي خواهد او را يك علمي به كتاب معرفي نمايد. شخصي كه علمي از كتاب دارد چنين توان معجزه

تنها وجودش اعجاز بلكه توان داشت، آن كسي كه علم كل كتاب دارد وجود ملكوتي خواهد بود كه نه
كه وجودش معجزه باشد. اين فردي اعجاز همطراز قرآن را دارد و شاهد حقانيت رسالت در كنار قرآن مي

نخواهد بود و  )السلامعليه(جز اميرالمؤمنين علي  ،است و از سنخ پيامبر و در مكه پيوسته همراه اوست
از پيامبر درباره قال الذي عنده «گويد: روايات كثيري از فريقين بر اين معنا دلالت دارد: ابوسعيدخدري مي

لْ برادرم سليمان بود. عرض كردم  علم من الكتاب سؤال كردم فرمود: او وصي و جانشين
ُ

هِ  کَفی ق
َّ
 بِالل

مُ  عِنْدَهُ  مَنْ  وَ  بَیْنَکُمْ  وَ  بَیْني شَهیداً 
ْ
گويد و اشاره به كيست؟ فرمود: او از چه كسي سخن مي الْکِتابِ  عِل

  ).٣٦٧، ١: ج ١٣٦٧(قمي، » برادرم علي ابن ابي طالب است



  بازنگري ادله اصل عدم ترادف و تأثير آن در توليد معارف ديني  ▪١٢٢

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

  گيرينتيجه -٤
كريم متفاوت است. شناسي و ادبي، با بحث از ترادف در اعجازالهي و قرآنمسئله ترادف، از حيث زبان

محوري به عنوان وجه تمايز اين مقاله و بازنگري ادله موافقان و مخالفان ترادف در قرآن، منجر به قرآن
  دستيابي تعريفي قرآني از اصل عدم ترادف و قلمرو آن شد. 

اعجاز، «اي، اعم از مفرد يا مركب. آن بدون افاده معني تازهترادف يعني استعمال دو تعبير مشابه در قر
سه دليل  بر اثبات اصل بنيادين عِدم ترادف در واژگان و تركيبات نحوي » احِكام و إطلاق آيات تدبر قرآن

  باشد. و بلاغي قرآن مي
از ادبي هاي ضروري اعجاعجاز قرآن در سه حوزه لفظ، معنا و هماهنگي لفظ و معنا است. ازمشخصه

باشد. اين انتخاب به نحوي است كه و بلاغي، برتري متن بلاغي ازحيث گزينش كلمات و جملات مي
هاي موضع كلمه اصل را ايفا كند، اي را از جاي خود برداشته تا كلمه ديگري را كه تمامي ويژگياگر كلمه

دو واژه مشابه بدون افاده معنايي كارگيري شود و پذيرش ترادف يعني بهيافت نمي ، آن كلمهجايگزين كنيم
  تازه.

بديل كريم و قسم ياد نمودن به اين ويژگي، دال بر بي حكمت خداوند و ظهور وتجلي آن در قرآن
باشد. پس از چنين حكيمي هرگز دو تعبير مشابه بدون افاده ها، تركيبات نحوي و بلاغي ميبودن واژه
  گويي و لغوگويي خواهد بود.ت زيادهاي سر نخواهد زد كه در اين صورمعني تازه

دهنده دقت و باشد،  نشاننگري ميدعوت به تدبر در قرآن كه كاوش عميق همراه با دقت و ژرف
ها در تركيبات و گزينش بهترين تركيب نحوي و كارگيري واژهبديل الهي در بهظرافت تمام و كمال و بي

- رو پذيرش اصل ترادف و بهپذيرد؛ ازاينانشيني نميباشد، به نحوي كه هيچ بديل و جبلاغي آيات مي
اي ما را از رسيدن به حقايق خاصه زيادي محروم خواهد كارگيري دو كلمه مشابه بدون افاده معني تازه

نمود و درواقع آفت مهمي است جهت تدبر در قرآن. ترادف منجر به اختلال انتقال از ظاهر الفاظ به باطن 
  را به تسامح در فهم دچار خواهد نمود. آن خواهد شد و مخاطب 

نمايد كريم ما را به اصل بنيادين عدم ترادف در تار و پود قرآن رهنمون ميهاي قرآنشناخت ويژگي
  كه راهبردي است جهت كشف و فهم معارف ديني. 

بيت  ها، نشانگر توسعه معاني قرآن، تبيين جايگاه اهلمندي از اين اصل و بيان نمونهچگونگي بهره
  و ساير آثار تربيتي و هدايتي قرآن است.  )السلامعليهم(

  نوشتپي
ستقلال قرآندليل - ١ ضه، هاي مختلفي درباره ا كريم در حجيت و تبيين معارف وجود دارد از جمله: روايات عر

  .)٦٧-٦٥، ١الف: ج ١٣٨٨آملي، آيات تحدي، دعوت به تدبر در قرآن و مانند آن (جوادي



 ١٢٣  ▪ پور فر/ محمدعلي اخويانزاده/ ولي اله نقيرضا عباس
 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

  منابع
  کریمقرآن
  البلاغهنهج

  ، بیروت، المکتبة العلمیة. و الأثر الحدیث غریب فیالنهایة  )،۱۳۹۹محمد، (بن اثیر، مبارک ابن . ۱
  العلمیة.  ، لبنان، دار الکتبالعزیز تفسیر الکتاب المحرر الوجیز فی)، ۱۴۱۳عطیة الأندلسی، (ابن . ۲
العرب و مسائلها و سنن العربیة اللغة فقه  فی الصاحبی) ،۱۴۱۴احمد، (فارس، ابوالحسین ابن . ۳

  ، بیروت، دار المعارف.کلامها فی
 الاسلامی.الاعلام ، قم، مکتب اللغةمقائیس )، ۱۴۰۴فارس، احمد، (ابن . ۴
  جا.رضا تجدد، تهران، بی ، تحقیق:الفهرستکتاب ) ،۱۳۹۱اسحاق، (ندیم، محمد بن ابن . ۵
  العربی.التراث  ، بیروت، داراحیاءاللغة تهذیبتا) ،احمد، (بی ازهری، محمدبن . ۶
  ، بیروت، دار العلمالعربیةاللغة و صحاح تاج الصحاح ) ،۱۴۰۷حماد، ( بنفارابی، ابونصر اسماعیل . ۷

  للملایین.
و علمی  انتشارات صابری، تهران، شرکتحسین ، ترجمه: قرآناعجاز بیانی )، ۱۳۷۶الشاطی، (بنت . ۸

  فرهنگی.
  ترادف در مراتبمتنی و برون متنی درون قراین  نقش«)، ۱۳۹۶طادی، زهرا، (؛ انصــاریپرچم، اعظم . ۹

  دوم.دوم، شماره  ، سالو اسلامیادبی متون  مطالعاتمجله ، »قرآنهای واژه
، تحقیق: دایه، فروق اللغات فی التمییز بین مفاد الکلمات)، ۱۴۰۷الله، (جزایری، ســـید نعمت . ۱۰

  دمشق، المستشاریة للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة.  محمدرضوان،
 جو، قم، اسراء.، محقق: مرتضی واعظدر قرآننبوت و وحی )، ۱۳۸۴آملی، عبدالله، (جوادی . ۱۱
سول اکرم (ص) در قرآن)، ۱۳۸۵، (_________________ . ۱۲ شفیعی، ۸، جلد سیره ر سین  ، محقق: ح

  قم، اسراء.  
  ، محقق: علی اسلامی، قم، اسراء.۱جلدتفسیرتسنیم،  الف)،۱۳۸۸، (_________________ . ۱۳
  ، محقق: عبدالکریم عابدینی، قم، اسراء.۱۶جلدتفسیرتسنیم، ب)، ۱۳۸۸، (_________________ . ۱۴
 ، محقق: علی نصیری، قم، اسراء. تحریفاز  قرآن نزاهتج) ،۱۳۸۸، (_________________ . ۱۵
  ، محقق: سعید بندعلی، قم، اسراء.۱۰جلدتفسیرتسنیمالف)، ۱۳۸۹، (_________________ . ۱۶
 ، محقق: محمد محرابی، قم، اسراء.در قرآنقرآن ب)، ۱۳۸۹، (_________________ . ۱۷
، محقق: ســـید محمود الســـلام)(علیهم و عترت قرآن همتاییج) ،۱۳۸۹، (_________________ . ۱۸

 صادقی، قم، اسراء.



  بازنگري ادله اصل عدم ترادف و تأثير آن در توليد معارف ديني  ▪١٢٤

 

  ١٤٠١بهار و تابستان (چهاردهم، شماره بيست و ششم عقل و دين، سال(   

 ، محقق: حسین اشرفی، قم، اسراء. ۲۴)، تفسیر تسنیم، جلد ۱۳۹۰، (_________________ . ۱۹
  بیروت، دار القلم.، القرآن غریب فیالمفردات )، ۱۴۱۲محمد، ( بنحسین اصفهانی، راغب . ۲۰
 العلمیة.  ، بیروت، دار الکتبالنبویةالقرآن و البلاغة اعجاز )، ۱۴۲۱صادق، (رافعی، مصطفی . ۲۱
  ، قاهرة، دارالمعارف. اعجاز القرآنفی رسائل  ثلاث)، ۲۰۰۸عیسی، ( بن رمانی، علی . ۲۲
  للمطبوعات.الاعلمی مؤسسة ، بیروت، منشورات الکتاب)، ۱۴۱۰عثمان، (سیبویه، عمروبن . ۲۳
  جا، فخر دین.، بیالقرآنعلوم فی الاتقان )، ۱۳۸۰الدین، (سیوطی، جلال . ۲۴
سین، ( . ۲۵ اسلامی رات ، قم، دفترانتشاتفسیر القرآن فیالمیزان )، ۱۴۱۷طباطبایی، سیدمحمدح

  قم.علمیه حوزه مدرسین ی جامعه
ــیر القرآن فيالبیان مجمع ) ،۱۳۷۲حســن، (بنطبرســی، فضــل . ۲۶ ــر ، تهران، انتشــارات تفس ناص

 خسرو.
نقدی بر نظریه بنت الشاطی در عدم ترادف میان واژه های «)، ۱۳۹۲طیب حسینی، سید محمود، ( . ۲۷

 .۳شماره ، قرآنی –نشریه پژوهش های ادبی ، »قرآن
 اسماعیلیان.، قم، انتشارات تفسیر نور الثقلین)، ۱۴۱۵جمعه، (بن حویزی، عبدعلی عروسی  . ۲۸
 ، قم، دار الهجره.العینکتاب )، ۱۴۰۹احمد، (بنفراهیدی، خلیل . ۲۹
  ، قم، دار الکتاب.تفسیر قمی)، ۱۳۶۷ابراهیم، (بن  قمی، علی . ۳۰
  الکریم.، قم، دار القرآن قرآننفوذ  أثیر وتاز هایی نمونه)، ۱۳۶۰جهرمی، علی، ( کریمی . ۳۱
  الاسلامیة.، تهران، دار الکتب الکافی)، ۱۴۰۷یعقوب، (کلینی، محمدبن . ۳۲
  العربی. )، بیروت، دار احیاء التراث ۱۴۳۱الدین، (حسام بن متقی هندی، علی . ۳۳
  الوفاء.، تهران، مؤسسه بحار الانوار)، ۱۴۰۳مجلسی، محمدباقر، ( . ۳۴
  علمیه.حوزه، قم، مرکز مدیریت التمهید)، ۱۳۶۶هادی، (معرفت، محمد . ۳۵
  الاسلامیة.  ، تهران، دارالکتبتفسیرنمونه)، ۱۳۷۴شیرازی، ناصر، (مکارم  . ۳۶
  الاسلامیة.، تهران، دارالکتب قرآنپیام )، ۱۳۸۶، (________________ . ۳۷
 الفکر.، دمشق، دار الکریمالقرآن  فیالترادف )، ۲۰۰۷منجد، محمد نورالدین، ( . ۳۸
  ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.ترادف در قرآن کریم)، ۱۳۹۳میرلوحی، سیدعلی، ( . ۳۹
 اسلامیه.، تهران، انتشارات تفسیر آسان)، ۱۳۹۸خمینی، محمدجواد، ( نجفی . ۴۰
  اسوه. ، تهران، انتشاراتتدبر در قرآن پیرامون پژوهشی)، ۱۳۹۲اله، (پورفر، ولینقی . ۴۱
قی . ۴۲ لین لوه«)، ۱۳۷۹(الـه، پورفر، و ییج بیازهـا عجــازاد یمقرآنا جلــه ، »کر هشم هــای پژو

  .۴، شماره ۱، دوره کلامیفلسفی



 ١٢٥  ▪ پور فر/ محمدعلي اخويانزاده/ ولي اله نقيرضا عباس
 

   )١٤٠١چهاردهم، شماره بيست و ششم (بهار و تابستان عقل و دين، سال 

اول،  سـال قیم،کتاب فصــلنامه، »شـناسـیگونه«)، ۱۳۹۰خلیلی، رضـا، (اله؛ حاجپورفر، ولینقی . ۴۳
  دوم.شماره 

ــه «)، ۱۳۹۸اله، همکاران، (پورفر، ولینقی . ۴۴ ــلامی مدیریتجامع نقش   ، قم، انتشــارات»»جمان«اس
  قم. دانشگاه

تأکید برتمییز  باعمران آل۱۷۹آیه تفســـیر تطبیقی «)، ۱۳۹۹رضـــایی، (اله؛ فاطمه پورفر، ولینقی . ۴۵
 .۴۲، شماره ۱۱سال  تفسیری،مطالعات علمی نشریه ، »از طیب خبیث

 .۱۲شماره مجله پژوهش دینی،، »ترادف در قرآن کریم«)، ۱۳۸۴نکونام، جعفر، ( . ۴۶
  
  
  

   


